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 چکیده
هاي وندي و ترکیبی است و همین خصیصۀ زبانی موجب شده تا روند  زبان بلوچی مانند زبان فارسی یکی از زبان

 .پذیري در این زبان به راحتی صورت گیرد گسترش
و  ها اي قرار دارد، باعث شده تا این زبان از خلاقه  تحول همیشگی زبان و جامعۀ بلوچ، که در شرایط اقلیمی ویژه

 .هاي آن است، برخوردار گردد پذیري یکی از ویژگی هاي زایایی، که گسترش جنبه
هیم مطالب موردنظرشان از هاي گوناگون براي تف نکرده، از راه کرده و تحصیل امروز سخنگویان بلوچ اعم از تحصیل

پذیري حد بسیار وسیعی دارد که  اگر به درستی در این زبان نگریسته شود، ابعاد گسترش. کنند ها استفاده می این ترکیب
 .شناختی نیز قابل تأمل است شناسی، از نظر جامعه این مطلب ضمن بیان نکات زبان

 
 .، زایاییزبان بلوچی، هویت، تأثیرپذیري، توانش :ها کلیدواژه

 مقدمه
انسان موجودي است اجتماعی، و اجتماعی بودن وجه برجستۀ او نسبت به سایر موجودات است، و البته همین 

هاي زندگی اجتماعی است ـ را پدید آورد، هر چند که به  ویژگی وي را بر آن داشته تا زبان ـ که یکی از ضرورت
پیدا شده، نخستین زبان کدام بوده است و دقیقاً علل تغییرات زبانی بگوییم که زبان در چه زمانی «توانیم  روشنی نمی

 )9:  1376صفوي . (»کدامند
طبیعتاً صورت ثابت و واحدي ندارد و به تبع اجتماعی و «به هر حال، چون زبان امري انسانی و اجتماعی است، 

ي از تاریخ داراي اختصاصاتی است که با ا هر زبانی در هر دوره. همراه با نیازهاي جامعه دایماً در حال تغییر است
 )47:  1379باقري .(»هاي قبلی متفاوت است دوره

پس زبان یک پدیدة هویتی و ارزشی است، تا جایی که بسیاري عقیده دارند فروپاشی تمدن بابل تنها به دلیل 
هایی،  ند تا با کنکاش و پژوهشا ها همواره در روند تاریخ کوشیده ها و ملت از این رو قوم. فراموشی زبان بوده است

وسیله ضمن پاسداري و سپاسداري از  هاي زبانی خود را تا حد ممکن به دیگران بشناسانند تا بدین زبان و داشته



هاي گوناگون در معرض تضعیف و یا هجوم  هاي بومی زبانشان ـ که امروزه از راه شان، در تقویت بنیان میراث مادري
 .وشنداند ـ بک هاي غالب زبان

هاي زبانی زبان بلوچی ـ که از  این رویکرد و شناخت، نگارنده را بر آن داشت تا با نگرشی دیگر، داشته
مند است ـ را پیش روي  پذیري در راستاي زایایی زبان بهره اي از نظر توانش گسترش هاي قابل ملاحظه ویژگی
هر چند به خوبی آگاه است که تحلیل عناصر . شایدشناسان زبان بگ مندان به عناصر زبانی، و همچنین جامعه علاقه

گنجد؛ اما با این هدف که هر یک از این  ها در محدودة یک مقاله نمی زبانی و تأثیر و تبدل آنها در کنار سایر مشخصه
شته تواند راهی باشد تا دیگران با نظري به آنها به یک انسجام علمی زبانی دست یابند، به این نو ها می نوع پژوهش

 .مبادرت جسته است
هاي  ها و خلاقه پذیري در زبان بلوچی، فقط پنج نمونه از توان در این مقاله تلاش شده باتوجه به کثرت گسترش

پذیري و زایشی زبان بلوچی، با مطالعۀ آثار مربوط و همچنین آثار علمی موازي و بحث و تبادل نظر با  گسترش
 .مید است مفید واقع گرددا. پژوهشگران و گویشوران، تدوین یابد

 
 صامت -1
 هاي مشترك زبان بلوچی و فارسی صامت -1-1
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 زبان بلوچی ةهاي ویژ صامت -2-1
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 مصوت -2
 هاي مشترك زبان بلوچی و فارسی مصوت -1-2
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 هاي ویژه زبان بلوچی مصوت -2-2
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 بلوچیجستاري در توانش و زایایی زبان 

داند؛ که بیشترین  می» غربی شمال«هاي  ، زبانی بلوچی را از جمله زبانمقدمۀ فقه اللغه ایرانیدر » ارُانسکی. م. اي«
 .کنند اي موسوم به بلوچستان زندگی می سخنگویان آن در جنوب شرقی فلات ایران در ناحیه

ن، لارستان، سیستان، قائن، بیرجند، سبزوار، این زبان غیر از بلوچستان در برخی دیگر از نقاط ایران چون کرما
ورانی دارد، و علاوه بر آنها در بلوچستان، پاکستان و نواحی  گویش... جوین، تربت حیدریه، کهنوج، جیرفت و 

ها نام  روس(در بخش ماري ] سابق[اتحاد جماهیر شوروي «ها در  اي از بلوچ عده. جنوبی افغانستان نیز رایج است
هم دیده ) ناحیه شارجه(و عمان ) مسقط(ترکمنستان و شبه جزیرة عربستان ) اند تغییر داده» ماري«به  را» مرو«شهر 

ها به صورت پراکنده در هندوستان و  تري از بلوچ هاي کوچک همچنین جمعیت) 333:  1358ارانسکی . (»شوند می
تانزانیا و زنگبار «هایی از  نچه که در بخشگذشته از آ) 4:  1377محمود زهی (به تازگی تعدادي در اروپا و امریکا 

 .کنند وجود دارند نیز زندگی می) 38:  1374بخش  شه(» افریقا
به خوبی روشن است این تنوع و گستردگی از جمله عواملی است که موجب شده تا زبان بلوچی در کنار سایر 

شناس ایرانی و غیرایرانی را به خود  اس و جامعهشن هاي زندة دنیا جایگاهی داشته باشد و نگاه اندیشمندان زبان زبان
هاي این سرزمین است که در روند تاریخ  باور علمی این است که زبان و قوم بلوچ یکی از دیرینه. متوجه سازد

هاي انسانی و  تأثیراتی داشته است، ولی برخلاف گذشت زمان بسیار طولانی و همچنین پدید آمدن دگرگونی
اي اصالت و کهنگی خود را  بان در نقاطی دوردست از بلوچستان ایران به طور قابل ملاحظهشناختی، این ز زیست

توان نشانی از دگرگونی و برخوردهاي زبانی آن طور که در مناطق  اي که به روشنی نمی حفظ کرده است، به گونه
 . شود، در آن یافت دیگر بلوچستان دیده می

هاي انسان در گرو زبان است و بشر در قالب زبان  گمان پیشرفت بی سازد و انسان را می«از آنجا که زبان 
، زبان بلوچی چون دیگر )3:  1379وحیدیان کامیار و عمرانی (» اندیشد و اندیشیدن خود نوعی سخن گفتن است می

ها و  ن پدیده، البته در مناطقی که یاد شد، در معرض کانو»غیرفعال«ها علاوه بر آن نگرش ایستایی و به اصطلاح  زبان
هاي فارسی، عربی، انگلیسی و اردو تأثیر لازم را  روابط اجتماعی و انسانی قرار گرفت و از روي خصلت زبان از زبان

 .کند هاي گویندگان این زبان، این پذیرش و تغییر ساختار را آشکارا بیان می هاي نویسندگان و گفته نوشته. پذیرفت



کنند؛ از این رو  نشانگر نیازهاي مردمی است که به آن زبان گفت و گو می باید بپذیریم که واژگان یک زبان،
ها یکسان و منطبق نخواهد بود، بلکه مفاهیم و حقایق ذهنی در هر زبانی مبتنی  مفاهیم در ذهن گویندگان همۀ زبان

شود، و چون  می هاست و براي هر حقیقت ذهنی، لفظی نیز وضع تمدن، دین، محیط، آداب و رسوم و مانند این«بر 
در آن صورت ). 47:  1379باقري (» اند اند، لذا حقایق ذهنی نیز متفاوت هاي مختلف این مبانی متفاوت در زبان

 .اش به تبع آن منحصر و خاص خواهد بود هاي واژگانی و گستره دگرگونی
ط به خود را خواهد داشت و هاي زبانی مربو ها و خلاقه با این وجود، هر زبانی با هر جایگاه و شرایطی، ویژگی

هاي بسیار مهم و قابل درك زبان بشري  هاي زایشی و تولیدي خالی نیست؛ چون اساساً یکی از ویژگی هرگز از توان
 .هاي بالقوة زبانی است همین مشخصه و امتیاز خلاقیت

 توانش با زایایی زبان چه ارتباطی دارد؟
شان،  به دانش ناآگاه سخنگویان هر زبان دربارة زبان«نا که توانش در اصل یک اصطلاح گشتاري است، بدین مع

گیرد، در  تر یعنی این که وقتی کسی زبانی را یاد می به زبان ساده) 33:  1374الدینی  ةمشکو. (»گویند توانش زبانی می
همیشه . دهاي آن را به وجود آورد و بفهم تواند جمله آموزد که به کمک آن می واقع مجموعه محدودي قاعده می

هاي مختلف متفاوت  این تعداد در زبان«شود، که  چنین است که واژگان هر زبان از تعداد محدودي واژه تشکیل می
ها ممکن است به چندصدهزار برسد، ولی تعداد آنها در هر حال محدود است، اما ترکیباتی  است و در بعضی زبان

 )127:  1375باطنی ( .»توان ساخت محدودیتی ندارد ها می که از این واژه
آید و به سخن دیگر، به تعداد جملاتی  قدر زیاد است که به شمارش درنمی آن«هاي یک زبان  ها و بالقوه توان

) 81:  1379باقري . (»تواند به زبان بیاورد آورد و یا می است که یک فرد در تمام طول زندگی خود به زبان می
 .نیستپیداست که این تعداد هرگز قابل شمارش 

و به » دوسوسور فردینان«به هر حال گسترة افق این پدیده انسانی و اجتماعی تا جایی است که پژوهشگرانی چون 
با این وجود . شناسان را به اهمیت آن جلب کنند شناسان و روان را بر آن داشته تا توجه زبان» نوام چامسکی«ویژه 

شناسی نیز برخوردار بود  هاي علمی، از دانش مردم بان، ضمن آموزههاي زایش ز ها و جنبه لازم است براي یافتن توان
 .وسیله علاوه بر کشف حد و حیطه آنها، به موقعیت درست زبانی و همچنین قدرت تولیدي آنها نیز پی برد تا بدین

 
 مختصري از دستور زبان بلوچی

گونه که در جدول  ها، همان ها و مصوت صامتزبان بلوچی مانند زبان فارسی وندي و ترکیبی است؛ ولی از نظر 
پذیري بیشتر و  ها موجب ترکیب ها و مصوت وجود همین صامت. هاي آوانگاري نشان داده شد، اختلافاتی دارد نشانه

 .در نتیجه توانایی زایشی آن شده است



هاي معدود،  یشالیه و موصوف و صفت در زبان بلوچی جز در گو نظر ساخت، ترکیب مضاف و مضاف از نقطه
ماضی مطلق و استمراري آن به یک شکل و مضارع «. عکس زبان فارسی و شبیه گرامر زبان انگلیسی و اردو است

 ) 59:  1377دامنی . (»مطلق در معنی مضارع اخباري و مستقبل است
نشانه . ی استدر زبان فارس» را«است، که این سه علامت معادل » ē«و  »a« ،»â«نشانه مفعولی در زبان بلوچی 

، »ـ آ â« و» ـ اي e«نشانۀ مصدري و اسم جمع، و » ag«. شود استفاده می» ها«است و به ندرت از نشانۀ » ان«جمع، 
 .ضمیرها هستند ،»e?i«، »اشی«و  »âē«، »آیی«هاي اشاره به نزدیک و دور و  صفت
 

 هاي زبان بلوچی هایی از خلاقه گونه
 جنس اسم و مصدر براي ساختن مصدرپذیر همگون از  هاي گسترش ساخت

 دیوار چیدن، ریسمان بستن/  Bad banag/ بند بندگ  -
 پا ورم کردن/  Pâd pâdayag/ پاد پادآیگ  -

 سنجاقک پرواز دادن/  Perrek perrenag/ پركّ پرینگ  -

 گل شکفتن/  Poll pollag/ پلّ پلگّ  -

 لباس کهنه شدن، لباس کهنه کردن/  Počč pečinag/ پچ پچینگ  -

 
 پذیر غیرهمگون از جنس مصدر هاي گسترش ساخت

 آشپزي کردن/ خوردن / پختن /  Kan-o war/ کن ء ور  -
 نشاط و شادمانی کردن/ خندیدن / گفتن /  Gwa?-o kand/ گوش ء کند  -

 زد و خورد کردن/ کوبیدن / زدن /  Jan-o čwp/ جن ء چوپ  -

 انجمن خواستگاري برپا کردن/ خواستگاري کردن / نشستن / دیدن /  Gend-o nend/ گند ء ُ نند  -

 درگیر شدن/ کشیدن / گرفتن /  Ger-o kas/ کر ء کش  -
 

 پذیر غیرهمگون از جنس اسم و مصدر براي ساختن مصدر هاي گسترش ساخت
 آب دادن، پذیرایی کردن/  Ap dayag/ آپ دیگ  -
 تراشی کردن بهانه/  Dakk gerag/ دك گرگ  -

                                                        
 هاي لفظ به لفظ است ها، ترجمه ترجمه. 

 ط



 باغ شکوفا و سرسبز شدن/  Bâg pâdâyag/ باگ پاد آدیگ  -

 تشنگی برطرف شدن/  Tonn por?ag/ تنُّ پرشگ  -

 نان خوردن/  Nân warag/ نان ورگ  -
 

 پذیر جزء دوم همگون از جنس اسم و مصدر براي ساختن مصدر هاي گسترش ساخت
 باد دادن/  Gwât dayag/ گوات دیگ  -
 پرواز دادن/  Bâl dayag/ بال دیگ  -

 استراق سمع کردن/  Gwo? dayag/ گوش دیگ  -

 مبارزه کردن/  Jang dayag/ جنگ دیگ  -

 آتش دادن، آتش زدن/  As dayag/ آس دیگ  -
 

 پذیر همگون از جنس مصدر هاي گسترش ساخت
 پخت و پز/ پختن /  Pač-o pâg/ پچ ء پاگ  -
 ملاقات /دیدن /  Did-o gend/ دید ء گند  -

 تصاحب کردن و تمیز کردن/ جارو کردن /  Ropt-o Rwap/ روپت ء روپ  -

 زدن و کوبیدن/ زدن /  Čopt-o čwap/ چوپت ء چوپ  -

 شکستن و / نابود کردن / شکستن /  ?Pro?t-o porwa/ پروشت ء پروش  -
 له کردن                                                                                

 
 پذیر همگون از جنس صوت هاي گسترش ساخت

 صداي زیورآلات/  aling ?aling?/ ژلینگ ژلینگ  -
 اي هاي شیشه صداي به هم خوردن استکان/  teling teling/ تلینگ تلینگ  -

 صداي نازك گریه نوزاد یا کودك

 صداي وزش باد، صداي سیل و توفان/  ahapp ?ahapp?/ ژهپ ژهپ  -

 صداي کفش و دمپایی هنگام راه رفتن/  ?Kale? Kale/ کلش کلش  -

 ها  صداي بزغاله/  Peng Peng/ پینگ پینگ  -
 



 پذیر غیرهمگون از جنس صوت هاي گسترش ساخت
 هاي پرندگان صداي به هم خوردن بال/  Kaparr-o kaperr/ کپرّ ءُ کپرّ  -
 صداي برخاستن و افتادن کسی، صداي زد/  Trahp-o trop/ ترهپ ء تروپ  -

 و خورد

 ها صداي گریه و همهمۀ بچه/  Walang-o waling/ ولنگ ءُ ولینگ  -

-  گبار ٌگبیرّ ء /Gabirr-o gabârr  /صداي گریه و زاري افراد در هنگام حادثه 

 صداي زد و خورد، صداي افتادن چیزي/  Bust-o bâst/ بوست ء باست  -

 سنگین
 

 پذیر غیرهمگون از جنس اسم و فعل براي ساختن قید زمان گسترش هاي ساخت
 فصل باقلا خوردن/  Bânkalenk wâr /وار  بانکلینک -
 ریزان فصل برگ/  Tâk čand/  تاك چند -

 فصل درو کردن برنج/  Berenj rōn/ برنج رون  -

 فصل چیدن موي بزها/  Boz čēn/ بزچین  -

 فصل کوبیدن خرمن/  Jowhân mōš/ جوهان موش  -
 

 پذیر غیرهمگون از جنس اسم و فعل براي ساختن قید مکان هاي گسترش ساخت
-  تیر کش /Tir ka??  /کمینگاه، محل تیر انداختن 
 محل نشستن مرغ شکاري شاهین/  Bâz nend/ بانز نند  -

 محل چریدن آهو/  Ask čar/آسک چر  -

 محل زدن دیو/  Dih can/ جن   دیه -

 محل دیدن شبان/  opân gend?/ شپان گند  -

 
 پذیر همگون براي ساختن قید حالت هاي گسترش ساخت

 با شتاب و عجله/  Hayya Hayya/ هیا هیا  -
-  تک تک /Tekk Tekk  /آرام آرام، با حوصله رفتن 

 باعجله، شتابان/  Deh deh/ ده ده  -

 ط

 ط

 ط ط



 زود زود/  Zit zit/ زیت زیت  -

 یواش یواش /  Lahm lahm/ لهم لهم  -
 

 پذیر غیرهمگون در معناي قیدي هاي گسترش ساخت
 روز/ دیروز /  Zigen rowč/ زیگین روچ  -
 جا و مکان امروز/ جا، مکان / امروز /  Marčen jâgah/ مرچین جاگه  -

 تر شب چهارم، پس/ شب / تر فردا  پس/  Prampow?i ?ap/ پرمپوشی شپ  -

 از فردا شب

 محل عبور دیشب/ محل عبور / دیشب /  Dow?i godar/ دوشی گدر  -

 از امشب به بعد/ به بعد / امشب /  En?api godar/ انشپی گدار  -
 

 پذیر غیرهمگون از جنس دو اسم براي ساختن ترکیب اضافی هاي گسترش ساخت
 نور چشم/  Čamm-e rowk/ چم ء روك  -
 روح انسان/  Mardon-e sâh/ مردم ء ساه  -

 بند دل/  Del-e band/ دل ء بند  -

 طعم دهن/  Dap-e tâm/ دپ ء ت ام  -

 خوشه درخت خرما/  ?mačč-e how/ مچ ء هوش  -

 
 پذیر غیرهمگون از جنس دو اسم براي ساختن ابزار هاي گسترش ساخت

 ي تیز کردن کارت وسیله/  Estrag seng/ استرگ سنگ  -
 دستبند /  Dast kari/ دست کري  -

 مسواك/  ?Tantân boro/ دندنتان برش  -
 برس نقاشی/  ?Bot boro/ بت برش  -

 قلم نقاشی/  Bot kalam/ بت کلم  -
 

 )معنا جزء اول معنادار و جزء دوم بی(پذیر غیرهمگون از جنس اسم  هاي گسترش ساخت
  o/ نان /  Nagan-o magan/ نگن ء مگن  -

 ط



-  مپ ء کپ /Gapp-o map  / سخن /o  
  o/ آب و علوفه /  Kadim-o modem/ کدیم ء مدیم  -
  o/ سنگ و کلوخ /  Dowk-o mowk/ دوك ء موك  -

  o/ خس و خاشاك /  Jarr-o marr/ جرّ ء مرّ  -
 

 پذیر غیرهمگون از جنس اسم هاي گسترش ساخت
 آب لزج/ آب دهان /  Lezg-o litâr/ لزگ ء لیتار  -
 انجمن، مجلس/ صلح، آشتی /  Sohl-o terân/ سهل ء تران  -

 عوض/ سود /  Satt-o mott/ ست ء مت  -
 کفش/ لباس  / Sott-o bott/ سوت ء بوت -

 مو/ شانه /  akk-o mid?/ شک ء مید  -
 

 پذیر غیرهمگون از جنس صفت هاي گسترش ساخت
 تر بزرگ/ تر  کوچک/  Kaster-o master/ کستر ء مستر  -
 بد/ خوب /  arr-o gandah?/ شرّ ء گنَده  -

 بلند/ پست /  Jhal-o balând/ جهل ء بلند  -
-  پتک برز ء /Borz-o patakk  / کوتاه/ بلند 

 تمیز و مرتب/ کثیف و کهنه /  Puleng-o palgar/ پولنگ ء پلگار  -
 

 )از جنس صفت و اسم براي ساختن ترکیب وصفیجزء اول همگون (پذیر  هاي گسترش ساخت
 اولین تلافی/  Awal bir/ اول بیر  -
 اولین فریاد/  Awal jâk/ اول جاك  -

 اولین سخن/  Awal trân/ اول تران  -
 اولین وصلت/  Awal sang/ اول سانگ  -

 اولین بازي/  Awal lēb/ اول لیب  -
 

 ط

 طّ طّ
 طّ

 ط

 ط

 طّ



براي ساختن صفت فاعلی مرکب  پذیر غیرهمگون از جنس اسم و بن فعل هاي گسترش ساخت
 مرخم
 نان خور/  Nagan wâr/ نگن وار  -
-  جامگ در /Jâmag derr  /کن لباس پاره 

 آور نان/  Nân katt/ نان کت  -
 آزار دل/  Del kod/ دل کد  -
 غم کش/  Gam tōs/ گم توس  -
 

 پذیر همگون از جنس صفت هاي گسترش ساخت
 زبر و خشن/  Garr garr/ گرّ گرّ  -
 قطعه قطعه/  Cond cond/ چند چند  -
 شل شل/  alimag ?alimag?/ شلیمگ شلیمگ  -

 تکه تکه، بریده بریده/  Tokkor tokkor/ تکرّ تکرّ  -
 بریده  برجسته برجسته، بریده/  Kand kand/ کند کند  -
 

 )همگون از جنس صفت و فعل براي ساختن صفت مفعولیجزء اول (پذیر  هاي گسترش ساخت
 ریز بافته شده/  Irt gowâp/ ایرت گواپ  -
 ریز دیده شده /  Irt čar/ ایرت چار  -
 ریز بسته شده/  Irt band/ ایرت بند  -

 ریز ریخته شده/  Irt rič/ ایرت ریچ  -
 ریز فشرده شده/  Irt prenč/ ایرت پرنچ  -
 

 جنس اسم براي ساختن صفت پذیر همگون از هاي گسترش ساخت
 دلبند، دلارام/  Del-e del/ دل ء دل  -
 سرور، آقا/  Sar-e sar/ سر ء سر  -
 جانان/  Jân-e jân/ جان ء جان  -

 دانشمند/  elm-e ?elm?/ علم ء علم  -

 طّ

 ط ط

 ط ط

 ط ط



 هوشیار، فهمیده/  Pahm-e pahm/ پهم ء پهم  -
شود، اکنون  سامی افراد بلوچ به فراوانی یافت میپذیر حتی در ا هاي گسترش شایان ذکر است که این گونه ساخت
 :شود  براي آگاهی به تعدادي از آنها اشاره می

 
 )براي اسامی زنان» گل«جزء اول همگون از اسم (پذیر  هاي گسترش ساخت

 Gol bibi/ گل بی بی  -
 Gol malek/ گل ملک  -
 Gol xâtōn/ گل خاتون  -

 Gol bânō/ گل بانو  -
 Gol pari/ گل پري  -
 

 )براي اسامی زنان» گل«جزء دوم همگون از اسم (پذیر  هاي گسترش ساخت
 Bibi gol/ بی بی گل  -
 Naz gol/ ناز گل  -
 Jân gol/ جان گل  -

 Mah gol/ مه گل  -
 ah gol?/ شه گل  -

 )براي اسامی مردان» محمد«جزء دوم همگون از اسم (پذیر  هاي گسترش ساخت
 Malek Mohammad/ ملک محمد  -
 Yâr mohammad/ یار محمد  -

 Gol mohammad/ گل محمد  -
 Šēr mohammad/ شیر محمد  -

 ey mohammad?/ شی محمد  -
 

 )براي اسامی مردان» محمد«جزء اول همگون از اسم (پذیر  هاي گسترش ساخت
 Mohammad amin/ محمد امین  -
 Mohammad akbar/ محمد اکبر  -



 Mohammad mehrân/ محمد مهران  -
 Mohammad naim/ محمد نعیم  -
 Mohammad nazir/ محمد نظیر  -
 

 گیري نتیجه
هاي ایرانی است، به دلیل ساخت وندي  توان نتیجه گرفت که زبان بلوچی، که یکی از زبان از این نوشتار می

این غنا و توسعۀ . اي برخوردار است هاي زایشی قابل ملاحظه ها و توان و ترکیبی مانند زبان فارسی از خلاقه
 :نی چند علت داردواژگا
هاي هویتی و بومی این زبان در بسیاري از مناطق حاشیۀ  پایداري و مقاومت براي حفظ و ماندگاري بنیان .1

 .زبانی هاي درون بلوچستان و اصرار بیش از پیش براي استفاده از توان

 .آمیز زبانی پذیري، علاوه بر جنبه احتیاط ایجاد انعطاف و تأثیر .2

هاي جدید  آموزشی در تولید ساخت اي و همچنین مراکز منطقه اي و برون منطقه ی درونهاي جمع تأثیر رسانه .3
 .زبانی متناسب با نیازهاي اجتماعی و انسانی روز

 .هاي گفتاري و معنایی بسیار گسترده بین نسل امروز، میانه و گذشتۀ بلوچستان تفاوت .4

پاکستان، افغانستان، هندوستان، حواشی خلیج ارتباطات نسبتاً وسیع گویشوران این زبان با مردم کشورهاي  .5
 .هاي زبانی فارس و بعضی از کشورهاي افریقایی و اروپایی و شهرهاي ایران، و ایجاد تداخل

 .هاي زندة دنیا اثبات خاستگاه و طبیعت زبانی چون دیگر زبان .6
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